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يادداشت  
                                    

تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشــر به خاطر بي‌واســطه بودن و 
آئين‌وارگي‌اش همواره به عنوان شــكلي از رسانه، در كنار مردم و همراه او 

تاريخ را تجربه و به آن كسوتي از هنر پوشانده است.
جنگ كه آغاز شد، همه‌ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردند و تئاتر 
نيز به عنوان يك يار همراه و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي به خود 
گرفت و گروهي از هنرمندان متعهد و دلسوز پيش‌كسوتِ باتجربه، با ياري 
خيل عظيمي از جوانان پرشور، هرچند كم‌تجربه در اين جنگ نابرابر با هنر 
تئاتر، راوي بخشي از تاريخ پرافتخار و جاودانه‌ي هشت سال دفاع مقدس شدند. 
پس از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بيش از پيش قدكشيد و مجرب‌تر و 
كارآمدتر شد و براي خود ماهيت، شخصيت و اعتبار پيدا كرده و فراتر از گونه‌اي 

جديد، در قامت يك مكتب در بدنه‌ي تئاتر كشور هويت يافت.
تئاتر دفاع مقدس چندســالي است كه عنوان مقاوت را به خود پذيرفته 
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است، با فراز و نشيب‌هايي مسير دشوار اما تأثيرگذاري را مي‌پيمايد و البته با 
موانع و آسيب‌هايي مواجه است. يكي از آسيب‌هاي مهم در اين كارزار، متون 
نمايشي است كه به عنوان نقشه‌ي عملياتي مي‌بايست نگاه‌هاي كارشناسانه و 
عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشي از مشكلات اين گونه از تئاتر شريف 

مرتفع گردد.
در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشي سازمان هنري و امور سينمايي 
دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس در گام نخست 
جديد فعاليت‌هاي خود پس از تشــكيل شــوراي ارزيابي و انتخاب متون 
متشكل از آقايان دكتر مهرداد راياني مخصوص، محسن سليماني فارساني و 
ايرج افشاري اصل متون نمايشي اين حوزه را جمع‌آوري، كارشناسي، انتخاب 
و پس از مشاوره با پديدآورندگانشان، نمايشنامه‌هاي حاضر را جهت چاپ 
آماده‌ســازي نمودند كه اميدواريم به اين طريق، به بخشي از نيازهاي تئاتر 
كشــور پاسخ داده و در آينده با تداوم و استمرار اين طرح، شاهد شكوفايي 
هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم. نمايشنامه‌ي حاضر با مشاركت انجمن تئاتر 
انقلاب و دفاع مقدس آماده‌سازي شده است، كه اميدواريم از اين  طريق به 
بخشي از نيازهاي تئاتر كشور پاسخ داده و در آينده با تداوم و استمرار اين 

طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.
                                                                                                                                                        
رئيس سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس   
دكتر علي اصغر جعفري                                                                                      



 

شخصیت‌ها:
بخش اول

1ـ مرد
2ـ زن
3ـ پرسشگر)زن(





]کف صحنه‌‌‌ی  اجرا رنگی ارغوانی دارد. صندلی چوبی و میزی جلوی 
آن در یک سوی و دو صندلی چوبی دیگر هم در مقابل آن‌‌‌ها، روبروی 
دیدگانمان قرار دارند. روی میز مقداری کاغذ وجود دارد. پرسشگر 
پشت میز نشسته است. زن نیز روبرویش نشسته و مرد با گونی آردی 
که بر دوش دارد درحالی که با خود واگویه میک‌‌‌ند، هرازگاهی چند 

قدم روبه پرسشگر برمی‌‌‌دارد و سپس به جای اول بازمی‌‌‌گردد.[
می‌‌‌خندی. شاید شما خیلی گرفتارید، می‌‌‌دونم.  شاید مجرد  صدای مرد : 	
باشید و مشــکلات کار و ازدواج یا می‌تونم فرض بگیرم 
که برادرت یا پدرت یا کس وکارت با کار کردنت مخالفه، 
هر روز جر و بحث داری، تو خیابونم که می‌‌‌آی آدما همه 
عبوس و شــاکی و قیافه‌‌‌ها داغون، پس اعصابت خراب‌‌‌تر 
هم می‌‌‌شــه. حالا بحث نون وآرد وآتیش و حقوقِ بخور و 
نمیر و پدر و مادر و جــوابِ ارباب و رجوع و رییس هم 
بذاریــد روش تا برای خرابی اعصابتون دلیل کم نیاد، تازه 
این‌‌‌ها درصورتیه  که مجرد باشی. اگه متأهل باشی که دیگه 
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نور علی نورمی‌‌‌شــه، کی چی داره؟ ما چی نداریم؟ بهت 
چی گفت؟ اون کجا رفت؟ کی انگشــت کرد تو سوراخ 
دماغــش؟ کی بود زنگ زد؟ من به تو مشــکوکم؟! بچه 
پوشــک می‌‌‌خواد، ناهارخونه‌‌‌ی عمه بخوریم؟پس شام 
خونه... بســه دردم اومد. درد داره؟ دردت تو سرم. درد 
داری؟ از من بیشتر؟ کی از من بیشتر؟ من دارم زر می‌‌‌زنم؟ 
بسه حالمو به هم نزن، بنی آدم اعضای کی پکیر... کی 
پکیر تکیه تکیه شده پیدا شده، خفه شو بابا یه عمره رفته 
گم شده، شده که شده به من چه؟گور باباش می خواست 
جنوبی نباشــه، آخه دیدی گونی رو از هرجا ولش کنی 
می‌‌‌افته جنوب. ]گونی را به روی صندلی می‌‌‌نشــاند.[ خفه، 
چشم... سرت دردگرفت... وای خدا این خانوم.]اشاره به 
پرسشگر[ چقدر مشغله و شلوغی داره، سرش درد گرفت.
خوب مغز آرامش می‌‌‌خواد. آرامشم که با تفریح میی‌‌‌اد... 
تفریحم با خنده حال می‌‌‌ده... خنده هم یه سوژه می‌‌‌خواد، 

سوژه‌‌‌ی خنده هم که منم دیگه با این گونی رو دوشم.
ای باباشما چقدرحرف می‌‌‌زنی؟ زن : 	

چهره‌‌‌تون واسم آشناســت. ]زن رویــش را ازمردگرفته و به  مرد : 	
پرسشگر[ 

خانوم چی شد نبود؟ زن : 	
شما که نه تاریخشو می‌‌‌دونی، نه اطلاعات درستی می‌‌‌دی،  پرسشگر :  	

چطوری پیداش کنم.آقا می‌‌‌شه بشینی؟



گندم   11

جا نیست.  مرد : 	
خوب اون گونــی رو از روی صندلی بذار زمین، خودت  پرسشگر : 	

بشین رو صندلی. 
گونی کمرش درد میک‌‌‌نه، نمی‌‌‌شینه رو زمین. مرد :  	

آقا بفرما برو بیرون تا صدات کنم. پرسشگر : 	
ای بابا... من اون بیرون واسم داخله، ازداخل بیرونم کردن،  مرد : 	
که الان اینجام. ]روی زمین می‌‌‌نشــیند.[ خوبه هنوز کی ماه 

نیست استخدام شدی و این‌‌‌قدر سر جنگی با مردم.
خانوم راست می‌‌‌گه، اول که اومد داخل بهش خندیدی، حالا  زن : 	
هم که می‌‌‌خوای بندازیش بیرون، سن و سالی ازش گذشته. 

من کی خندیدم؟  پرسشگر : 	
اشــکالی نداره. فرض می‌‌‌گیرم من خرخنده‌‌‌دار شما، اصلًا  مرد : 	

روستاندیده.
خنده‌‌‌ام بی‌‌‌منظور بود والاه. پرسشگر : 	

خانوم چی شد؟ گشتی؟ زن : 	
دارم می‌‌‌گردم دیگه. پرسشگر : 	

ک	ارمند قبلی هم که جای تو بود، هر وقت منو می‌‌‌دید، کلی  مرد : 
می‌‌‌خندید.

بله... ایشون تازه بازنشست شــدن، خوب آمار این‌‌‌جارو  پرسشگر : 	
دارین‌‌‌ها!

من نصف عمرمو، اول هرماه دارم میی‌‌‌ام این‌‌‌جا. مرد : 	
]یک‌‌‌دفعه بافریاد[ آها یادم اومد، اول ماه بود، خدا خیرت بده  زن : 	
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آقا، خانوم اول ماه رو بگرد. اولش بود.
اول ماه،گفتین آگهی بود. درسته؟ پرسشگر : 	

بله. ]لحظه‌‌‌ای نگاه متعجب زن و مرد به یکدیگرگره می‌‌‌خورد.[ زن ومرد : 	
گفتین در رابطه باچی بود؟ پرسشگر :	

گمشده. ]سکوت[ زن و مرد : 	
من اومدم ببینم خبری نشده؟ مرد : 	

شما کی آگهی دادی؟ پرسشگر : 	
اول هر ماه آگهی می‌‌‌دم. اول ماه بعدش میی‌‌‌ام واســه خبر  مرد : 	

خوش.
اول  ماه... یعنی می‌‌‌شه... این احتمالاً... آره؟؟؟!!! پرسشگر : 	

صفحه‌‌‌ی سوم پایینه، صفحه‌‌‌ی سمت چپ. مرد : 	
پیداش کردم... این که سنی ازش گذشته!!! ]مرد و زن هر دو  پرسشگر : 	

سراسیمه خود را به میز پرسشگر می‌‌‌رسانند.[
حتماً مثه خودم پیر و شکسته شده. خوب بچه بزرگ کردن  زن : 	

تو این چند سال سختش بوده.
گمشده‌‌‌ی من، هم پدرش بوده، هم مادرش. مرد : 	

دستم چه خیره ها... پرسشگر : 	
خوش‌‌‌خبر باشی، چی پیدا کردی؟ مرد : 	

جواب مال یکه، مال منه؟ ]مرد و زن چشمان مضطرب و پریشان  زن : 	
و منتظر خود را به پرسشگر دوخته‌‌‌اند.[ 

خانوم جوابِ شماست. شما شنبه آخرین آگهی رو دادی،  پرسشگر : 	
کیشنبه شوهرت جواب داده، یعنی اومده همین جا...]باخود[ 
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یعنی چی؟ ببینم شما الان ازشوهرت عکس همراهت داری؟
نه ازخودش، نه از بچه‌‌‌ام. زن : 	

بیا این صفحه رو نگاه کن ببین این عکس شوهرته؟ ]زن با  پرسشگر : 	
تردیدکاغذ را می‌‌‌گیرد و به سرعت تایش می‌‌‌زند.[

می‌‌‌شه یه لحظه بهم فرصت بدین؟ زن : 	
عجله نکن، می‌‌‌دونم سخته، راحت باش. پرسشگر : 	

اگه خودش باشه... م... ن... یعنی... زن : 	
]رو به پرسشگر[ شماکه دستت این‌‌‌قدر خیره، یه زبونِ خیری  مرد : 	

هم بچرخون، من هم گمشده دارم، بفهمم خنده بلدم.
مشخصات گمشده‌‌‌تون رو بگید تا بگردم. پرسشگر : 	

ک	مرش خمیده، نه از فشــار گونیش، از نگاه خسته‌‌‌اش به  مرد : 
زمین. البته ک‌‌‌کیمم خنده‌‌‌داره با گونیش،که اشکالی نداره.

مشخصات خودت نه، مشخصات گم شده‌‌‌ات. پرسشگر : 	
خودمم دیگه. من خودم گم شدم. مرد : 	

]می‌‌‌خندد.[ شما گم شدی؟ پرسشگر : 	
بله. من با این گونی که اول گندم توش بود، گندمش آرد شد،  مرد : 	

بعد دو تایی گم شدیم.
من اصلًا حرفاتون رو نمی‌‌‌فهمم. پرسشگر : 	

باباجون، من از زن و بچه‌‌‌ام جدا شدم، رفتم گندم توگونی رو  مرد : 	
آرد کنم، خوب چهار روز بودکه گشــنه بودیم، زن و بچه‌‌‌ام 
داشتن می‌‌‌مردن، باید نون می‌‌‌خوردن. من رفتم، وقتی با آرد 
برگشتم اون‌‌‌ها دیگه اون‌‌‌جا نبودن... حالا اون‌‌‌ها از گشنگی 
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وتشنگی و ضعف، هلاک و منتظر، منِ  بینوا و پا چلفتی هم 
گم شــدم، الان این‌‌‌جام. ]زن در حین دیدن کاغذها حالش به‌‌‌هم 

می‌‌‌خورد.[
چی شد خانوم؟ خوبی؟ پرسشگر : 	

خودشه، این عکس شوهرمه، تازه عکس بچه‌‌‌ام‌‌‌ هم هست. زن : 	
راست می‌‌‌گی؟ تبرکی می‌‌‌گم. وای چقدر خوشحال شدم...  پرسشگر : 	

فقط عکس بچه‌‌‌تون رو من ندیدم، بده ببینمش.
اینا این شــوهرمه، اینم بچه‌‌‌ام تو قنداق. ببین با بچه عکس  زن : 	
انداخته که من نگران نباشم. ]اندکی سکوت. لبخند برلب پرسشگر 

خشک می‌‌‌شود.[
‌‌‌کی	بار دیگه خوب ببین. پرسشگر : 

خودشه. زن : 	
مطمئنی؟ پرسشگر : 	

آره، ببین چقدر شکسته شده. زن : 	
منظورم بچه است ها... خوب نگاه کن...کجا می‌‌‌ری؟ پرسشگر : 	

برم پیششون. زن : 	
ی	ه بار.دیگه هم ببین بعد برو. پرسشگر : 

دارم می‌‌‌بینم. زن : 	
آخه این که قنداق نیست! پرسشگر : 	

به امام هشــتم، اگه نه بیاری رو حرفم نفرینت میک‌‌‌نم. این  زن : 	
شــوهرمه این‌‌‌هم بچه‌‌‌امه تو قنداق، کوری تو.  ]به سمت مرد 

می‌‌‌آید.[ آقا تو نگاه کن، بگو این قنداق نیست؟
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نه. مرد : 	
پس چیه؟ زن : 	

شبیه... گونی آرد می‌‌‌مونه. مرد : 	
شبیهشه... ولی قنداقه آقا... تو رو خدا... قنداقه، مگه نه؟ زن : 	

چرا قسم می‌‌‌دی، اگه اون عکس منم، پس اونم گونی آردمه  مرد : 	
دیگه.

عکس شماست؟ پرسشگر : 	
بله. مرد : 	

]پرسشــگر مجــدداً نگاهی به کاغــذ می‌‌‌انــدازد.[ اجازه بدین،  پرسشگر : 	
فکرکنم اشتباه شده... بله... ببین خانم این عکس گونیه نه 
قنداق،گونی... ]اشاره به مرد[ مثل این گونیه، این عکس هم 

عکس این آقاست، اشتباه شده، ببخشید.
ای بابا، این عکس شــوهر منه، آقا اینک‌‌‌ه شما نیستی، چرا  زن : 	

دروغ می‌‌‌گی؟
اون منم، اونم گونیمه،که باهم گم شدیم. مرد : 	

شوهر منم با بچه‌‌‌ام گمشدن. زن : 	
مگه هرکی گم می‌‌‌شه، شوهر شماست؟ مرد : 	
آقا شما همراهت عکس از زنت داری؟ پرسشگر : 	

نه از زنم، نه ازبچه‌‌‌ام. مرد : 	
ی	ه مشخصه از خانومت نداری بگی؟ پرسشگر : 

]درگوشی[ تقریباً ته چهره‌‌‌ی این خانوم رو داشت. مرد : 	
وای خدا، یعنی خودتون نفهمیدید؟ پرسشگر: 	
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چی رو؟ مرد : 	
]رو به زن[... قنداق، شــوهر... ]رو به مرد[... گونی، همسر...  پرسشگر : 	
چطور متوجه نشدین؟.. راستش احتمال داره شما خودتون 
نفهمیده باشید، ولی یه درصد من به ذهنم رسید... نکنه شما 

کنار همدیگه‌‌‌اید و هی دارید دنبال هم می‌گردید؟ ]سکوت[
ی	ه درصد شما غلط کردی همچین فکری به مغزت رسید.  زن : 

ی	ه درصد شــعور هم خوبه آدم داشته باشه. یه درصد نگاه  مرد : 
به موهام کن، ســفید شده، شده رنگ آرد از بس یه درصد 
شنیدم، یه درصد ما هم آدمیم می‌‌‌فهمیم، یه درصد اگه این 
زن ِ منه  پس لابد این گونیم بچه‌‌‌امه، باید شــیرش بدم، یه 
درصد اگه این زن ِ منه، پس چرا اینجاست؟ ]رو به زن[ اگه 
این زن منه، چرا تو اون خرابه که پناه گرفتیم نیست؟ مگه 
نگفتم می‌‌‌رم گندم روآرد میک‌‌‌نم زود میی‌‌‌ام، اینجا از دست 
دشمن درپناهین، تکون نخورید، مگه تو از ضعف هی غش 
نمیک‌‌‌ردی، مگه نه که اصلًا نمی‌‌‌تونستی حرف بزنی؟ مگه 
نه که بچه شــیر می‌‌‌خواست؟ مگه نه که داشت می‌‌‌مرد؟ تو 
بهم نگفتی منتظرت می‌‌‌مونم؟ پس کو؟ من اومدم با آرد،آره 
ک‌‌‌کیم دیر شد، ولی من اومدم. کجا رفتین پس؟ نه تو بودی 
نه بچه، نه اون خرابه، بابا به کی بگم که باورکنه زن وبچه‌‌‌ام با 
خرابه بال درآوردن پریدن. خوب جکه دیگه، اونجا چندتا 
خرابه بودکه توش پناه گرفتیم، اما بعداً من که برگشتم اون‌‌‌جا، 

فقط خاک بود روی زمین.
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دیر رسیدی شاید. زن : 	
به‌‌‌خداگندمو که آرد کردم، گونی رو برداشتم دویدم، از سمت  مرد : 	
نخلستون که برمی‌‌‌گشــتم، دیدم یه زنی افتاده رو زمین که 
شبیه زنم بود، ولی زنم نبود. بی‌‌‌هوش بود، کمکش کردم به 
هوش که اومد، یه چاقو دســتش بود، گرفتش سمت من و 
هی می‌‌‌گفت کوش،کجاست، من باید می‌‌‌رفتم، داشت معطلم 
میک‌‌‌رد، دویدم و ازش دورشدم، رسیدم اول نخلستون دیدم 
یه جنازه نوزاد افتاده زمین. چیک‌‌‌ار کنم، برش داشتم بردم 
قبرستون تحویل یه زنی دادم. حتی زنه التماسم کرد بمونم 
کمکش آتیش درست کنم. من نموندم، زنه فحشم داد، نفرینم 
کرد ولی نموندم قبرستون، دویدم سمت زن و بچه‌‌‌ام، رسیدم 

ولی نه خرابه‌‌‌ای بود، نه زنم، نه بچه‌‌‌ام. 
آقا یعنی این عکسه... واقعاً عکس شماست؟  زن : 	





بخش دوم
1ـ برادر
2ـ خواهر
3ـ زن‌‌‌برادر
4ـ پرسشگر)مرد(
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]پرسشگر در یک سوی صحنه پشــت میز نشسته است وکاغذ را 
مطالعه میک‌‌‌ند. ســه نفر دیگر کنار یکدیگر و در مقابل پرسشــگر 

نشسته‌‌‌اند و او را نظاره میک‌‌‌نند.[
]رو به زن برادر[  شما چیک‌‌‌اره‌‌‌شون می‌‌‌شین؟ پرسشگر : 	

من، اول کنیزشون، بعد هم زن برادرشون. زن‌‌‌برادر : 	
]رو به خواهر[ شما چند سالتونه؟ پرسشگر : 	
چهل و هفت هشت سالی دارن. زن‌‌‌برادر : 	

چرا خودش جواب نمی‌‌‌ده؟ مشکل تکلم دارین؟ پرسشگر :  	
نه بابا زبون داره شصت متر، الان خودشو به موش‌‌‌مردگی  زن‌‌‌برادر : 	

زده.
ساکت باش، زشته این‌‌‌جا آبروریزی نکن جلو مردم.  برادر :  	

ولم کن تو کیی، حالم دیگه داره از خودم به‌‌‌هم می‌‌‌خوره.  زن‌‌‌برادر : 	
خانوم اظهارات شــما همینه که اینجا نوشتین؟ توضیحی  پرسشگر :  	

ندارین؟
نه. خواهر : 	

آقای محترم، چی داری واسه خودت تندتند می‌‌‌نویسی؟!  زن‌‌‌برادر : 	
این اصلًا عقل درستی نداره که بفهمه اظهارمظهار چیه. ]به 

خواهر[ چی بهشون گفتی؟ها؟ حرف بزن، مگه لالی؟
خانم شلوغ بازی نکن. پرسشگر :  	

مگه من بهت نمی‌‌‌گم تو ساکت باش، چرا دیوونه بازی در  برادر : 	
می‌‌‌آری؟ بگیر بشین ببینم. 

آره... من دیوونم، نمی‌‌‌فهمم. از خواهرجونت که عاقله بپرس،  زن‌‌‌برادر : 	
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چی زر زده تو این کاغذا، بپرس.
باشه، آروم. برادر : 	

چه طرز حرف زدنه خانم. پرسشگر : 	
آقا من معذرت می‌‌‌خوام. همسرم یه کم عصبی شده، آخه ما  برادر : 	

نمی‌‌‌دونیم جریان این کاغذها که دست شماست، چیه؟
]نگاه تندی به او می‌‌‌اندازد.[ شما واقعاً برادر این خانمی؟  پرسشگر : 	

نه‌‌‌خیر برادرش نیست. فقط شما برادر همه‌‌‌ی خانمایین. زن‌‌‌برادر : 	
پاشو برو بیرون، خجالت هم خوب چیزیه، بفرما بیرون. پرسشگر : 	

]رو به زنش[ ساکت می‌‌‌شی و اون دهنتو می‌‌‌بندی یا ببندمش  برادر : 	
واست؟

]بغضش می‌‌‌شــکند.[ یه عمری ساکت بودم چه گلی به سرم  زن‌‌‌برادر : 	
زدی؟ بیا اگه دوســت داری جلو مردم بزن تو گوشم. این 
دســت مزد یه عمر کلفتیم واسه خواهرت و بچه‌‌‌هاته. خدا 

ورم نمی‌‌‌داری از رو زمین چرا؟
آقا یا خانمت رو آروم کن یا بفرستش بیرون.  پرسشگر : 	

پاشوبیا... با تو نیستم مگه؟ بیا برو بیرون. برادر : 	
باشه خودم خفه می‌‌‌شم، ولی بیرون نمی‌‌‌رم. زن‌‌‌برادر : 	

ببین چه شری به‌‌‌پا کردی، بسه، گریه نکن، جون بچه‌‌‌ها گریه  برادر : 	
نکن. قربونت برم بسه، زشته، به‌‌‌خاطر بچه‌‌‌ها. ]سکوت[

داداش... خوب... من دیوونه نیستم که، دیوونم؟]برادر درمانده،  خواهر : 	
لحظه‌‌‌ای به خواهرش خیره می‌‌‌شود.[ 

شما الان درحال حاضر با هم کی جا زندگی میک‌‌‌نید؟ پرسشگر : 	
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بله. برادر : 	
نه‌‌‌خیر. خواهر : 	

بله با هم. زن‌‌‌برادر : 	
بالاخره چی؟ پرسشگر : 	

خواهرم چند روزه که از پیش ما رفته. برادر : 	
من نرفتم. کسی را هم نبردم. خواهر : 	

خانوم شما درســت جواب منو بده، در حال حاضر با هم  پرسشگر :  	
‌‌‌کیجا زندگی میک‌‌‌نید؟

چند روز که پرتم کردن بیرون. خواهر : 	
پرتت کردیم بیرون؟... ما؟ این دیگه یکه، دروغ می‌‌‌گه آقا. زن‌‌‌برادر : 	

اگه بیرونش نکردین، پس چطوری گم شده؟ پرسشگر : 	
ک	جا گم شده؟ برادر : 

ی	عنی خبر نداری خواهرت چند روزه گم شده؟ پرسشگر : 
گم نشــده. خواهرم یه کم حواس‌‌‌پرتــی داره. گفتیم بره  برادر : 	

آسایشگاه که استراحت کنه.
پس چرا الان این‌‌‌جاست، تو آسایشگاه نیست؟ پرسشگر : 	

]قرصی از جیبــش درآورده و بالا می‌‌‌اندازد.[ من، تو، وووی،کل  برادر : 	
هفت روزهفته، فقط یه روزشــوخونه‌‌‌ام. می‌‌‌رم وسط بر و 
بیابون مین لایروبی میک‌‌‌نم. بالاسر خونه زندگیم نیستم و 
نمی‌‌‌تونم باشم. جواب‌‌‌گو نیستم.گرمای هفتاد درجه مغزمو 
پخته و مخم تعطیل شده. ]رو به خواهر و همسرش[ یکیتون اگه 

نگه، نگه چی شده، شاید طاقتم زود تموم بشه‌‌‌ها، نه؟
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خواهر تو چند روز پیش تو قبرستون پیدا کردن. پرسشگر : 	
گم شدم. خواهر : 	

خوبیت نداره، یه زن...  پرسشگر : 	
]حرفش را می‌‌‌برد.[ خوبیت نــداره یه زن چی؟... یه جوری  برادر : 	
حرف می‌‌‌زنید، هرکی نفهمه می‌‌‌گه برادرش بی‌‌‌رگ و غیرته... 
خواهرمن، مگه خودت قبول نکردی واســه یه مدت بری 

استراحت؟
من خودم قبول کردم. خواهر : 	

پس چطور گم شــدی؟ دورت بگردم، از اون‌‌‌جا خوشت  برادر : 	
نیومد، جیم زدی؟

فرار نکردم که...گم شدم. ]برادر نگاهی از سر تعجب و پر از سؤال  خواهر : 	
به زنش می‌‌‌اندازد.[

توکه خونه نبودی دســتش روگرفتم که بریم آسایشــگاه  زن‌‌‌برادر : 	
نرسیده به آسایشگاه دســتش... یهو به خودم اومدم دیدم 

نیستش، به‌‌‌خدا من...
هیــــس... ]شکسته شکسته می‌‌‌نشیند.[ برادر : 	

داداش حالم خوب نیست، بریم آبجی، بریم خونه؟ خواهر : 	
اگه حالتون بده، می‌‌‌تونید برید بیرون یه آب بزنید صورتتون  پرسشگر : 	

و بیایید.
می‌‌‌خوای بیام باهات؟ بیام؟ ]خواهر بیرون می‌‌‌رود.[ برادر : 	

شماهم اگه نمی‌‌‌خواید پیشتون باشه، باید سهم‌‌‌شو بدین. پرسشگر : 	
آقا ما ســه تا بچــه داریم کــه دارن بزرگ می‌‌‌شــن، با  زن‌‌‌برادر: 	
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خواهرشــوهرم می‌‌‌شیم شش نفرکه تو خونه‌‌‌ی پدرشوهرم 
زندگی میک‌‌‌نیم. با وضعیتی که خواهرشوهرم داره زندگی 

نداریم، دیگه نمی‌‌‌تونیم تحمل کنیم.
وضعیتش مگه چشه؟ پرسشگر :  	

مشکل روانی شــدید داره دیگه... عامیانه‌‌‌اش یعنی دیوونه  زن‌‌‌برادر : 	
است، من تا حالا تحمل کردم، به قرآن خودمم دوسش دارم، 
ولی بچه‌‌‌هام دارن تباه می‌‌‌شن. روانی شدن، شهر کوچکیه، 
بچه‌‌‌ام باگریه اومده می‌‌‌گه تو مدرســه مســخره‌‌‌ام میک‌‌‌نن، 
می‌‌‌گن عمه‌‌‌ات دیوونه اســت و هزارتا چرت و پرت دیگه. 
بچه‌‌‌هام با کسی دوست نمی‌‌‌شــن که یه-وقت دوستشون 
نخواد بیاد خونه‌‌‌ی ما. غفلت کنم، خواهرشــوهرم می‌‌‌ره تو 
کوچــه راه می‌‌‌افته چوب جمع میک‌‌‌نه، هرکی می‌‌‌بینتش یه 
چرتی می‌‌‌ندازه می‌‌‌ره. می‌‌‌گم واسه چیته اینا، می‌‌‌گه آتیش 
بزنم سگ‌‌‌ها نیان. شدیم ســوژه‌‌‌ی  خنده‌‌‌ی مردم. مهمون 
خونه‌‌‌مون نمی‌‌‌آد، این شوهرم این‌‌‌جاست، دروغ می‌‌‌گم بیا 
بزن تو دهنم. ازش بپرسین، بعد از جنگ تا حالا ما یه جایی 
حتی یه پارک دسته جمعی نتونستیم بریم. شب خوابیم یهو 
جیغ می‌‌‌زنه، همه‌‌‌مون ازخواب می‌‌‌پریم. چی بگم دیگه، حالا 
بعد از همه‌‌‌ی این بدبختیا قبول کرد بره آسایشــگاه، که گم 
شد... حالا هم که خونه‌‌‌ی پدرش سهم‌‌‌شو می‌‌‌خواد. ]خواهر 

بازمی‌‌‌گردد.[
سلام. خواهر :  	
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پرسشگر :	 عل‌‌‌کیالسلام، بشینید.
من می‌‌‌گم آخه آدمی که هوش و هواسش درست نیست، چه  زن‌‌‌برادر : 	

می‌‌‌دونه؟ چه می‌‌‌فهمه؟
بسه، اومد، جلو خودش نگو. برادر : 	

خوب بیاد. بذار حرفم رو بزنم.  زن‌‌‌برادر : 	
نمی‌‌‌خواد حرف بزنی، چی می‌‌‌خــوای بگی دیگه،آره آقا،  برادر : 	
همه‌‌‌ی شهرمی‌‌‌دونن خواهر من دیوونه است، خوبه؟ روانیه، 

حله؟
خواهرت روانی نیست؟ دروغ نگو؟ روانی نیست. زن برادر : 	

روانی جــد و آبادته، تو و امثال تــو روانیش کردین. این  برادر : 	
بدبخت تو یه روز آقاشو، ننه‌‌‌شو، شوهرشو، بچه‌‌‌شو، ازدست 

داده. بفهم، یه کم بفهم لامسب، این بدبخت خواهر منه.
اون بیچاره‌‌‌هاهم بچه‌‌‌هاتن، نیستن؟ زن‌‌‌برادر : 	

لعنت به پدرشون که بچه‌‌‌های من، اگه بخوان مثل من بشن،  برادر : 	
خواهرشون رو بندازن بیرون. آقا این زن خدا زده تو سرش، 
مریضه، خودش که نخواسته این‌‌‌جوری بشه، موج زدتش. 
اون بیرون عوضی‌‌‌ها هزار گند خودشــونو به این بدبخت 

نسبت می‌‌‌دن.
می‌‌‌فهمم،آروم باشید. خانوم شما دقیق حرفاتو بگو تا بنویسم. پرسشگر : 	

ازکجا؟ خواهر : 	
از هر جا که دوست داری.  پرسشگر :  	

قبرستونو دوست دارم. واسه ســرایدار نخواستنم. شب‌‌‌ها  خواهر : 	
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نمی‌‌‌خوابم چون دورمون ســگ هست، بهم قرص خواب 
می‌‌‌دن می‌‌‌خوابم، سگ‌‌‌ها جفت پام هستن، ازخواب می‌‌‌پرم. 
می‌‌‌گم یه آتیش درست کنم، این آبجیم نمی-ذاره چوب‌‌‌ها 
رو قایم میک‌‌‌نه من یه بار بی‌‌‌چوب موندم، بچه‌‌‌ام و شوهرم 

رو بردن. سگ‌‌‌ها از آتیش می‌‌‌ترسن، من از سگ‌‌‌ها.
ک	جا بی‌‌‌چوب موندی؟ بچه‌‌‌ات و شوهرت رو کی برد؟ پرسشگر : 

توقبرســتون دیگه، آخه خمپاره زدن وسط خونه‌‌‌مون، من  خواهر : 	
دویدم سمت خونه، رسیدم دیدم تکیه‌‌‌تکیه‌‌‌های قنداق نوزادم 
وصله به تکیه‌‌‌های تن باباش و هر دوشــون هزارتکیه کف 
زمین. جمعشون کردم بردم قبرستون. هیشکی نبود به دادم 
برســه، فقط یه مردی با یه یکسه آرد رو دوشش اومد و یه 
نوزاد مرده بهم داد. التماسش کردم بمونه واسم یه کم چوب 
بیاره ولی رفت. بعد سگ‌‌‌ها بوی خون هارترشون کرده بود. 
گرسنه بودن و زیاد منم تنها بودم با تکیه پاره‌‌‌های جنازه‌‌‌هام. 
یه آتیش درست کردم ولی چوب‌‌‌هام تموم شد، رفتم از اون 
ور چوب بیارم، برگشتم  دیدم... هی‌‌‌هی کثافت‌‌‌ها... سگ‌‌‌ها 
فرارکردن... دیگه نوزادم نبودش، تکیه‌‌‌تکیه‌‌‌های تن شوهرمم 
نبود ولی نوزاد مرده‌ی مردم بود. خوب اون تکیه تکیه نبود، 

اگه چوب بود، خوب بود.
حالا می‌‌‌خوای چیک‌‌‌ارکنی، اینا باید خونه‌‌‌ی پدرتو بفروشن،  پرسشگر :  	

تو سهمتو ورداری.
مگه اون خونه خرابه رو چقدر می‌‌‌خرن؟ ]رو به مرد[ ساکتی؟ زن‌‌‌برادر : 	
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من دیوونه نیســتم به‌‌‌خدا، آبجی تو رو خدا منو نفرســت  خواهر : 	
دیوونه‌‌‌خونه. من بدون  تو از ترس سگ‌‌‌ها می‌‌‌میرم. من فقط 

می‌‌‌خوام با شما باشم.آبجی بیام؟
پاشــو برو صورتت رو بشــور، تا بریم خونه، پاشوخودم  برادر : 	

می‌‌‌برمت. ]خواهر می‌‌‌رود، مرد نگاهی به زنش می‌‌‌اندازد.[
به‌‌‌خدا خسته شدم، به‌‌‌خدا نمی‌‌‌تونم. دیگه نفس واسم نمونده،  زن‌‌‌برادر : 	

به‌‌‌خاطر بچه‌‌‌هام. ]بیرون می‌‌‌رود.[
می‌‌‌تونید از روانپزشک یه نامه‌‌‌ی عدم توانایی ذهنی  واسش  پرسشگر : 	

بگیرین؟
ده تا روانپزشک بردیم، می‌‌‌گن چیزیش نیست. من می‌‌‌دونم  برادر : 	

خواهرم چیزیش نیست.
]به سرعت باز می‌‌‌گردد.[ نیستش... این‌‌‌دفعه دیگه خودش رفته. زن‌‌‌برادر : 	

خواهر من فقط خسته‌‌‌است، همین. برادر : 	





بخش سوم
1ـ پیرمرد
2ـ پیرزن
3ـ پرسشگر)پسر جوان(
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]درون یک خانه‌‌‌ی ساده[
این‌‌‌همه یخ زياد نيست؟ ]پیرمرد سكوت کرده است.[ این یارو  پیرزن : 	

یکه؟
همون که گفته بودم. پیرمرد : 	

اومده چیک‌‌‌ار؟ پیرزن : 	
اومد ديگه حريفش نشدم. ها... چته؟ چرا هول کردی؟ پیرمرد : 	

پاشو ردش كن بره. پیرزن : 	
بي‌‌‌دليل بره، فردا دوباره مي‌‌‌ياد. پیرمرد : 	

ما خودمون هزارتا كار داريم. بايد كمكم كني، بهش بگو بره. پیرزن : 	
برو يه قرص واسم وردار بيار خودتم دوتا بخور. پیرمرد : 	

من خوبم. پیرزن : 	
پیرمرد: ]با فرياد[ برو... 

این  یخ‌‌‌ها الان آب بشن،آبشون می‌‌‌ره زیرگونی آردها.  پیرزن : 	
زیر آردها چوب می‌‌‌ذارم. پیرمرد : 	

چوب از کجا بیاریم؟ پیرزن : 	
ازقبرستون. این صندلی چوبی رو مي‌‌‌زنم توسرم مي‌‌‌شكنم،  پیرمرد : 	

چوباش واسه زیرآردها خوبه.
دادنزن، دختر مي‌‌‌شنوه. پیرزن : 	
پیرمرد :	 کجاست، بهش گفتی؟

تو اتاقش، نشد بهش بگم خواب بود ولی خودش فهميده.  پیرزن : 	
هرچی چش‌‌‌چش کردم اصلًا یه رنگی به صورتش نیست. 
دســتاش یخ زده، چهارقل خوندم، فوت كردم دور سرش، 
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دور از جونش مثل میت شده. می‌‌‌ترسم.
نترس. تو لوســش کردی، از قدیم گفتــن دختر پل مردم  پیرمرد : 	
رهگذر، پســر هزار بار اومده در نونوایی، خواهش و تمنا 

کرده، منم قبول کردم بیاد. ]پیرزن قند در دلش آب شده[
خوشحالی که خواستگار اومده؟ پیرزن : 	

مگه واســه من اومده كه خوشــحال باشم، خوشحالم که  پیرمرد : 	
بالاخره کیی اومد.

دخترت که قصد ازدواج نداره. پیرزن : 	
من قصد شوهر دادنش رو دارم.  پیرمرد : 	

نمی‌‌‌خواد از پیشمون بره. می‌‌‌ترسه.  پیرزن : 	
شوهرکه ترس نداره، دخترهای مردم خودکشی میک‌‌‌نن واسه  پیرمرد : 	
شوهر، شوهر الانه گیر نمی‌‌‌آد. ]صداي پرسشگر از بیرون شنیده 

می‌‌‌شود.[
آقا تمام شد. پرسشگر : 	

]پیرزن با اضطراب از جايش برمي‌‌‌خيزد.[ دستت درد نکنه، بفرما،  پیرمرد : 	
بیا داخل، ]رو به پیرزن[ برو دیگه.

چی؟ چیک‌‌‌ارکنم؟ کجا برم؟ تو رو خدا نذار بياد داخل. پیرزن : 	
برو چادر بزن سرت. برو... آقا بفرما داخل، تعارف نكن. پیرمرد : 	

]پرسشــگر درحالی که دستانش یخ زده است با دسته گلی در دست  پرسشگر : 	
وارد می‌‌‌شود.[ شرمنده، مزاحم شدم.

بشین. پیرمرد : 	
همه روگذاشــتم همون‌‌‌جا که گفتید... اینم دسته گل... اینم  پرسشگر : 	
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باقی پول گل‌‌‌ها.
پیش خودت باشه... بشین نفست جا بياد... دستات یخ زده؟ پیرمرد : 	
ی	ه عمر دستام با تنور سوختن، یه بارم بذار یخ بزنن، تنوع  پرسشگر : 

خوبه آقا.
چایی می‌‌‌خوری؟ پیرمرد : 	

تازه توي نونوایی خوردم. پرسشگر : 	
هيس...گيج بازيات آخركار دستت مي‌‌‌ده. پیرمرد : 	

مگه چی شده آقا؟ پرسشگر : 	
قرارمون چی بود؟ پیرمرد : 	

ک	ه ما همدیگه رو نمی‌‌‌شناســیم، منم پدر و مادر دارم، اونا  پرسشگر : 
بزرگم كردن و... و... و...

دیگه؟ پیرمرد : 	
آقا آخه من پدر و مادر ندارم. همه کس وکارم و بزرگم خود  پرسشگر: 	
شمايي. بعد اگه خونواده‌‌‌ی عروس خانوم بفهمن دروغ گفتم 

چی؟
نمی‌‌‌فهمن، می‌‌‌فهمی؟ بعيد مي‌‌‌دونم  به تو دختر بدن، ديگه هم   پیرمرد : 	

اسم نونوا رو نيار.
هرچی شما بگی. چه‌‌‌جوري لطف‌‌‌هاتون رو  جبران كنم؟ پرسشگر : 	

]آرام[ من بايد از تو تشكر كنم. پیرمرد : 	
چي؟ پرسشگر : 	

حرفایی که قراره توخواستگاری بگی رو یادته؟ پیرمرد : 	
فول فولم. اینا نوشتم تو کاغذ. حفظم، می‌‌‌خوای بپرسید یه  پرسشگر : 	
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مرور کنیم؟
بذارتو جیبت اون صاحب مرده رو. پیرمرد : 	

پرسشگر : ]پرسشگر از رفتار پیرمرد كمي متعجب شده.[ شما مطمئنيد خواستگارها 
اين چيزاكه توكاغذه هست مي‌‌‌گن؟ خيلي ربطي ندارن ها...

تو به‌‌‌خاطر من بگو. پیرمرد : 	
خاطرتو مي‌‌‌خوام تا آسمون. پرسشگر : 	

خانوم پس چی شد؟ پیرمرد : 	
سعادت شد من حاج‌‌‌خانمتونم ببينم. زحمتشون ندین. من  پرسشگر : 	
نمی‌‌‌تونم چيزي بخورم ها، حاج‌‌‌خانوم زحمت نکشید تو رو 

خدا.
يكي يا دو تا؟ پیرزن : 	

کی	ی. پرسشگر : 
دو تا. پیرمرد : 	

نه من تازه تو نونوایی ]پیرمرد نگاه تندی به او می‌‌‌اندازد.[ غلط  پرسشگر : 	
کردم. ]سکوت[ فقط آقا جسارتاً قبل از اين‌‌‌كه راه بيافتيم بريم، 

من يه چند تا سؤال مهم دارم...
ک	جا راه بيافتيم بریم؟ پیرمرد : 

خواستگاری ديگه، خونه‌‌‌ی عروس خانوم اینا، حاج خانومم  پرسشگر : 	
مي‌‌‌ياد؟

خونــه‌‌‌ی عروس خانم و پدر عروس و مادر عروس همین  پیرمرد : 	
جاست که اومدی. ]سكوت، پرسشگر ناباورانه بهتش زده، پیرزن 

با قرص و یک ليوان آب داخل می‌‌‌شود.[
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بيا رفتي بیرون يه بسته واسه  فردا بگير. پیرزن : 	
يه قرصم بده مهمانمون. پیرمرد : 	

اون‌‌‌قدرمهمون نیومده و بره که یادمون رفته، مهمون داری. پیرزن : 	
ایشون خانوم بنده است. بشین خانوم. پیرمرد : 	

سلام. ]قرص را با باقي آب ليوان مي‌‌‌خورد.[ پرسشگر : 	
علکی. برم میوه بیارم. پیرزن : 	

بشــین، بگو دخترخانومت بیاره. دختــر بزرگ کردیم که  پیرمرد : 	
نخواییم هی دولا و راست شيم.

آخه تنها نمي‌‌‌تونه... پیرزن : 	
مي‌‌‌تونه. بشين اين‌‌‌جا... پیرمرد : 	

]می‌‌‌نشیند. نگاهی به پرسشگر می‌‌‌اندازد. رو به پیرمرد.[ تنها اومده؟ پیرزن : 	
با شماست آقای محترم. پیرمرد : 	

پرسشگر : ]گيج شده[ ها؟جان... آها... نه... پدر و مادرم زنده‌‌‌ان!!!
منظورم اينه كه، چرا باهاتون نیومدن؟ پیرزن : 	

ا... حقیقتش... جسارتاً... مادرم... مادرم... ]یادش رفته[ پرسشگر : 	
من گفتم تنها بیاد، اول شــما ببینیش، تا بعداً اگه لازم بود،  پیرمرد : 	

همشون بیان.
ی	عنی الان پدر و مادر شما نمی دونن، اومدی خواستگاری؟ پیرزن : 

نه... فكرنكنم. پرسشگر : 	
شما، دختر ما رو خودت پسندیدی؟ پیرزن : 	

فكركنم... بله.    پرسشگر : 	
صبر کن زن... ]رو به پرسشــگر[ مي‌‌‌شه بدونم كجا با دخترم  پیرمرد : 	
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آشنا شدي و چرا انتخابش كردي؟
]نگاهي درمانده  به پیرمرد دارد.[ دخترخوبيه، مؤمنه، نجيب. شما  پرسشگر : 	

هم خانواده‌‌‌ی شهيدين، خوبيد، مؤمنيد، نجيبيد...
كي گفته ما خانواده شهيديم؟ پیرزن : 	

ما خانواده شهيد نيستيم.!!! پیرمرد : 	
آخه ،چند بارحاج خانوم  روديدم گلزارشــهدا،فكركردم  پرسشگر : 	
خانواده شــهيدين. ]پیرمرد نگاهي پر از شك  و سؤال به پیرزن 

مي‌‌‌اندازد.[ 
اشتباهي اومده. ببينم اصلًا اسم دخترم چيه؟ پیرزن : 	

ها؟ پرسشگر : 	
اســم دختري رو كه اومدي خواستگاريش... نمي‌‌‌دوني؟...  پیرزن : 	

باشما هستم ها....
]پیرمرد به شدت از دست شاگردش عصبانيست، سعي بركنترل خود  پیرمرد : 	

دارد.[ مي‌‌‌دونه، خجالت مي‌‌‌كشه بگه،آره؟
بله. پرسشگر : 	

بابا اون حرفايي كه به من گفتي رو الانم بگو. ]با ايما  واشاره  پیرمرد : 	
به شاگردش تلاش میک‌‌‌ند که مطالب كاغذ را به او یادآوری كند.[

]گیج[ مگه چی گفتم؟ پرسشگر : 	
بفرما برو خونه‌‌‌ات آقاجون، اشتباه گرفتي... پیرزن : 	

تو اون برگه که حرفاتو نوشته بودی واسم ، ]به پیرزن[ اول  پیرمرد : 	
می‌‌‌ترســید مثل مرد بیاد باهام حرف بزنه تو کاغذ واســم 

حرفاشو نوشته بود، کاغذ رو که یادته؟
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]باترس و درمانده[ بله... توجيبم گذاشتم به‌‌‌خدا. پرسشگر : 	
تو اون کاغذ بی‌‌‌صاحب مونده، چی نوشته بود... ]ازكوره در  پیرمرد : 	
مي‌‌‌رود.[ ...فولم، فولم... مرده‌‌‌شور ببره هر چی آدم خنگ بی 

حافظه رو. اون نوشته‌‌‌ها رو زر بزن ديگه الان. 
زشته مرد، خجالت بکش...گناه داره. پیرزن : 	

]بغــض[ به پیغمبر این سؤالا توش نبود...گفتم يه مرور لازم  پرسشگر : 	
دارم... غلط کردم به‌‌‌خدا.

آقا شما بفرما برو تا يه خوني راه ننداختي... ما دختر از سر  پیرزن :	
راه نياورديم.

بی‌‌‌خود کرده بره...کجابره؟ کجا؟...    پیرمرد : 	
بسه، زشته مرد. اين دختر مي‌‌‌ترسه، مثل اینک‌‌‌ه تو پاک یادت  پیرزن : 	

رفته مهمون حرمت داره...
این باید بهم بگه دخترموکجا دیده. حتماً اينم تو كاغذ نبود؟ پیرمرد : 	

]یادش می‌‌‌آیــد.[ آها اين بود. من دخترتون رو ندیدم. دروغ  پرسشگر : 	
گفتم، مادرم پســندش کرده، ‌‌‌کیباركه اومده بوده واســه 
گرفتن آرد درخونه‌‌‌تون. من تو ایــن دنیا یه مادر دارم که 
پدرمه و اوستامه وكلًا بزرگمه. اون واسم بپسنده، چشم‌‌‌بسته 
مي‌‌‌گم چشم، حالا می‌‌‌خواد پسندش، نوزاد تو قنداق باشه 
یا مي‌‌‌خواد اون زن که توخيابونا چوب جمع میک‌‌‌نه باشه. 

دخترتون رو می‌‌‌خوام چون انتخاب اونه.  
این دخترکیی یه دونه اســت. نفسه، عزيز ماست، انتخاب  پیرمرد : 	
شوهرشــم با خانوم بنده است. زن من واسه این دختر پدر 
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و مادري كرد و زندگيشــو گذاشت. به‌‌‌پاش پیرشد.آرزوها 
واسش داره، دخترشم شیر عین مادرش. این زن با دخترم 
که تو جنگ نوزاد بود تو قنداق، خودش تنها، عراقیام ریختن 
تو شهر، می‌‌‌آد بچه‌‌‌اشو باقنداقش می‌‌‌بنده به کولش، يه چاقو 

می‌‌‌گیره دستش و یاعلی از تومدد.
دویدم که جون بچه‌‌‌ام رو نجات بدم.آقاش که نرسید بهمون  پیرزن : 	
یه جای دیگه جلو دشمن وایساده بود و می-جنگید ولی 
اون از خدا بی‌‌‌خبرها رسیده بودن تو شهر. من و این بچه‌‌‌ی 
تو قنداق، بعثي‌‌‌هاهم بيخ گوشمون. گفتم عراقی جلوي راهم 
بود بــا چاقو امونش نمی‌‌‌دم. مي‌‌‌دويدم، چنان با ســرعت 
می‌‌‌دویدم که نمی‌‌‌رسیدم پشت سرم  رو نگاه کنم، فقط حس 

میک‌‌‌ردم چندتاشون دارن دنبالم می‌‌‌دون.
این شیرزن حدود بیست یکلومتر با یه نوزاد به کولش یه نفس  پیرمرد : 	
می‌‌‌دوه تا می‌‌‌رســه اول نخلستون. ديگه حتي  نمی‌‌‌تونسته 
بایسته، اول نخلا، غش میک‌‌‌نه. بعدم یه مردی صدای گریه‌‌‌ی 

دخترم رو می‌‌‌شنوه، میی‌‌‌‌‌‌اد کمک. 
مرد فرشــته‌‌‌ی نجاتمون شــد، فقط یادمه یه گونی آرد رو  پیرزن : 	
دوشــش بود، هراســون رفت  تو دل اون خمپاره بارون. 

مي‌‌‌دوید،کجا مي‌‌‌رفت، نمی‌‌‌دونم.
اینا رو گفتیم که بدونی این زن چطوري دخترشو به اين‌‌‌جا  پیرمرد : 	

رسونده و از دامادش چه انتظارایی داره.
درسته که دخترم با بقیه دخترا فرق داره، ولی منم مادرم مثل  پیرزن : 	

بقیه مادرها.
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ما توقع زيادي نداريم، شما چي، با وضع موجود مشكلي نداري؟ پیرمرد : 	
كه چند تا سكه و اين چيزها؟  پرسشگر :	

نه احمق.  پیرمرد : 	
مگه مادرت، شرايط رو کاملًا واست نگفته؟ پیرزن : 	

حتماً گفته، ولی الان یادم نیست. پرسشگر : 	
پس مي‌‌‌دوني ما تنهاييم و اين بچه چقدر واسه‌‌‌ي ما ارزش داره. پیرمرد : 	

آها، يادم اومــد. من خودمم به بچه خيلي علاقه دارم. اگه  پرسشگر : 	
قسمت شد من غلامتون بشم، ديگه تنها نيستيد، نوه‌‌‌هاتون 

دورتون رو شلوغ مي‌‌‌كنن... ]پیرزن برمي‌‌‌خيزد.[
كجا؟ پیرمرد : 	

يه سر بزنم گندم تنهاست. پیرزن : 	
بشين، دلش بخواد خودش ميی‌‌‌اد...گفتم بشين... پیرمرد : 	

] مي‌‌‌نشيند.[ مادرت بهت نگفت دخترم،گندمم، نمي‌‌‌تونه بچه  پیرزن : 	
دار بشه؟

...بله... اینم بهم گفت... منم گفتم، چيزي كه زياده، بچه يتيم.  پرسشگر : 	
ميی‌‌‌اريم بزرگ مي‌‌‌كنيم...

]روبه پیرزن[ بچه‌‌‌ی مردم، مال مردمه، مگه نه؟ ]پیرزن ساكت و  پیرمرد:  	
مضطرب[

اصلًا هرچي دخترتون گفت همون كا رو مي‌‌‌كنم... پرسشگر : 	
دخترم چيزي نمي‌‌‌گه. مادرت بهت نگفت، گندمم نمي‌‌‌تونه  پیرزن: 	

حرف بزنه؟
پرسشگر:	 گفت! منم گفتم با چشمامون هم مي‌‌‌تونيم باهم حرف بزنيم.
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اگه چشماشو نتونست باز كنه چي؟ پیرزن : 	
مثل شما... فقط به  نفساش راضي مي‌‌‌شم. پرسشگر : 	

اينم بدون كه، صداي خس‌‌‌خس نفســش واســه من همه  پیرزن : 	
چیزبود...كســي نمي‌‌‌دونه چه دختري دارم، به‌‌‌خدا مثل ماه 
مي‌‌‌مونه، زلال، مثل گندم پاك. عروس خانوم آرايشگاه و 
لباس عروسم نمي‌‌‌خواد. مي‌‌‌دوني يه مو توسرش نيست، يه 
پوست و چهار تا اســتخون رو تخت ازش باقي مونده،كه 
خودش يه دنياست. دخترم مهريه‌‌‌اش زياد نيست ولي مهرش 

خيلي زياده. به‌‌‌خدا مهرش به گناه هم مي‌‌‌ارزه...]سکوت[
پرسشگر: كی این بلا سرش اومد؟

توجنگ. از وقتي نوزاد بود. پیرمرد : 	
كجا؟ پرسشگر : 	

همين‌‌‌جا. پیرمرد : 	
اين‌‌‌جا كه شيميايي نزدن. پرسشگر : 	

]به‌‌‌شدت مضطرب گشــته[ زدن. تازه من كه بستمش پشتم و  پیرزن: 	
دويدم، دهنشم بسته بودم.

نزدن. اگه مي‌‌‌زدن شما هم شيميايي مي‌‌‌شدي... پرسشگر : 	
بچه رو يه جاي آلوده گذاشته شايد، ها؟ پیرمرد : 	

اون‌‌‌جا كه غش كردم... شايد. پیرزن : 	
امكان نداره... حاج‌‌‌خانوم بچه رو پشــتش بسته بوده، بچه  پرسشگر : 	

تماسي با زمين نداشته كه... تو قنداق بوده. 
]به پرسشگر اشاره مي‌‌‌دهد كه ادامه بدهد.[ فكركنم به كمر افتاده.  پیرمرد : 	
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يعني افتاده رو نوزاد... نمي‌‌‌شه، اون‌‌‌جوري نوزاد له مي‌‌‌شده. پرسشگر : 	
من به صورت افتادم. پیرزن : 	

تازه دهنشم كه بسته بوده. پیرمرد : 	
آره. پیرزن : 	

اگه دهنش بســته بوده، پس اون مرده كه كيسه آرد داشته،  پرسشگر : 	
چطوري صداي گريه‌‌‌ی نوزاد رو وسط اون همه صدا شنيده، 

اومده كمك؟
خانوم گندم گريه كرد؟ پیرمرد : 	

حاج‌‌‌خانوم خودش می‌‌‌گه بي‌‌‌هوش بوده، ازكجا بايد بدونه... پرسشگر : 	
]پیرزن به قصد فرار از سؤالات برمي‌‌‌خيزد، قصد ترك كردن آن‌‌‌ها را دارد.[

وایســا.. جان گندم وايسا... يه عمره با دروغ به هم راست  پیرمرد: 	
مي‌‌‌گيم. ترسیدیم... نخواستیم خوشمون رو ناخوش كنیم... 
بــه بزرگي اون بنده خدايي كه اســمش گندم و توي اون 
اتاق داري عذابش مي‌‌‌دي قسم، اگه راستشو نگي... مي‌‌‌رم 
از پيشت واسه هميشــه... بابا، من مي‌‌‌دونم اين بچه‌‌‌ی من 
نيست، اگه تو بگي بچه‌‌‌مون نيست و نباشه، يخ‌‌‌هارو شربت 
مي‌‌‌كنم كه نذرمو بدم. اگرهم بچه‌‌‌مونه،كه مي‌‌‌دونم نيســت، 
نمي‌‌‌ذارم پيشت بمونه كه بخواي جنازه‌‌‌اش رو بذاري لاي 
يخ و اذيتش كني به‌‌‌خاطر دلت... خدا غضبش مي‌‌‌گيره زن... 

لعنتمون مي‌‌‌كنه لامصب.
من غش  كردم، بعد كه هوش اومدم، بچه‌‌‌ام تو قنداق نبود، يه  پیرزن : 	

جا تو راه ازم  افتاده بوده و من لعنتي نفهميدم... نفهمیدم.  




